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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 صراط مستقیم در تکوین به امامت رسول الله

را اگر بخواهید در تکوین نگاه کنید؛ شروع آن در قوس نزول، در عالم  صراط پیغمبر اکرم 

 پدید آمد.  لاهوت بود. جایی که در مقام اسماء و صفات عین ثابت رسول الله 

خواهد خلق کند، در علم خدا. قبل از این که هر موجود که خدا می عین ثابت یعنی طرح موجودی

 در جهان خارج خلق شده باشد. صورت علمی آن در علم خدا هست. 

که « الله»، تحت تربیت و پرورش اسم جامع، یعنی اسم صورت علمی یا عین ثابت رسول الله 

حق متعال است؛ چون اسم  ی کمالات، مظهر اسم اعظماسم اعظم الهی است، پدید آمد. همه

آنچه »جا جمع است. یک ها، در رسول الله ی حُسنی کمالات، همهجامع است، لذا همه

چه کمالات تکوینی، چه کمالات تشریعی. عین ثابت پیغمبر اکرم  «خوبان همه دارند تو تنها داری

 اکرم  جا دارد. لذا خود پیغمبری اسماء جمال و جلال الهی را یکمظهریت همه 

های ی کلامداده شده است. مظهر همه«  الْكَلِمِ  جَوامِعَ»؛ به من 1« الْكَلِمِ  جَوامِعَ  اُوتِیتُ»فرمودند: 

ی اسماء و صفات الهی است، فرمودند: مظهر همه ند. چون پیغمبر اکرم  الهی و اسماء الهی
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خدا را دیده است، حق را دیده است. چون ایشان ؛ هر کس مرا ببیند، 2« الْحَقَّ  فقََدْ رَأى  رَآنِى  مَنْ»

فَقَدْ   رَآنِى  مَنْ»ند. لذا  ی اسماء و صفات الهینمای همهی تمامنمای حقّ متعالند. آینهی تمامآینه

 . « الْحَقَّ  رَأى

چنین شخصیتی از طرف خدای متعال به عنوان هادی خلق به سمت صراط مستقیم فرستاده شد. 

مردم را به صراط مستقیم هدایت کند. این نقش هم در تکوین، هم در تشریع، در فرستاده شد تا 

ی عالمیان، برای همه است. پیغمبر اکرم  3« رَحْمَةً لِلعْالَمیِنَ» هر دو است. پیغمبر اکرم 

ی موجودات جهان آفرینش رحمت است. ایشان هادی و امامُ ها، بلکه برای همهنه فقط برای انسان

 رسول الله  4«اَوَلُ ما خَلَقَّ اللهُ»است.  ند. لذا در قوس نزول، امامت با رسولُ الله الکُلَ

است. ایشان در عالم تکوین، در مسیر آفرینش، امامند. رهبری صراط مستقیم توسّط رسول الله 

طور که در قوس صعود هم پیغمبر اکرم شود؛ هماندر تکوین، در قوس نزول دیده می 

اَنَّ »کند؛ اط مستقیم است و سالکان اِلَی الله را به سمت خدای متعال راهبری میرهبر صر 

امام کلّ آفرینش است؛ نه  ؛ پیغمبر« وَ ما اَرْسَلنْاكَ اِلاّ رَحْمَةً لِلعْالَمِینَ»لذا  .«ٰ الْمُنتَْهى  رَبِكَ  ٰاِلى

ها؛ ایشان کلّ آفرینش را راهبر به صراط مستقیمند؛ چه در قوس نزول، که مسیر فقط امام انسان
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آفرینش و تکوین است؛ چه در قوس صعود، که مسیر تعالی و تکامل و بازگشت به سوی خدای 

 متعال است. 

نیست. فوق  بعد از ذات مقدّس حقّ متعال هیچ وجودی اتمّ و اکمل از وجود پیغمبراکرم 

ی دیگری غیر از ذات اقدس حق قابل تصوّر نیست. لذا هیچ درجه سول الله درجه و مقام ر

در هر کمالی در اوج است. یعنی آن کمال را ختم کرده است. یکی از معانی  پیغمبر اکرم 

خاتم است، یعنی تمام کمالات را تا انتهای خودشان  خاتمُ النَبیّین همین است. پیغمبر اکرم 

ی بالاتری از ایشان وجود ندارد. خاتم کسی است که مراتب کمال را بتمامه واجد شده است. مرتبه

ای نمانده است که کس دیگری بخواهد راهبر طی کرده باشد و به انتها رسانده باشد. جای نرفته

ی کمالات رفته است و لذا خاتم تا انتهای همه آن قسمت بعدی راه باشد. پیغمبر اکرم 

ی خاتم معانی دیگری هم دارد؛ چه معانی عرفانی، چه معانی لبتّه واژهکننده است. ااست؛ ختم

 خواهم وارد بحث خاتمیت شوم.کلامی، که الآن نمی

در عالم لاهوت است؛ در حضرت علمی است؛ در علم حقّ  گفتیم عین ثابت رسول الله 

را طی کنند قوس نزول شروع می است. پیغمبر « الله»متعال و تحت تربیت اسم اعظم 

کند به شکل گرفتن و پدید آمدن. عین ثابت شروع می کردن و آفرینش به دنبال رسول الله 

در   الله با فیض اقدس به وجود آمده بود. با فیض مقدّس عین خارجی رسول پیغمبر 

پیشوا و مُقتدا و امام عُقول در  عالم جَبَروت پدید آمد. در عالم جَبَروت نور پیغمبر اکرم 

د آمدن آنها است. ]عُقول نه به معنای عقل بشری؛ بلکه به معنای موجودات مجرّدی که قبلاً پدی
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ی عالم جَبَروت است. نور امام عقول و امام ملائکه الله ایم.[ رسولراجع به آنها صحبت کرده

عالم  . درٰدر قوس نزول به اذن الله از عالم جَبَروت پایین آمد به عالم ملکوت اعلی الله رسول

در پیدایش ملکوتیان و نفوس کلیّه امام و پیشوا است و آنها را  ، رسولُ الله ٰملکوت اعلی

-دهد، به ملکوت اَسفَل میبه اذن الله قوس نزول را ادامه میکند. باز رسول الله امامت می

د آمدن آنها است. در آید و به اذن الله، در ملکوت اَسفَل و در عالم مثال، پیشوای انوار مثالیه در پدی

به اذن الله از ملکوت اَسفل هم پایین و به عالم ناسوت  الله ی تنزّل، نور رسولآخرین مرتبه

آید و اینجا پیشوایی جهان بشریت و ی طبیعت، به این دنیا میآید. به عالم ناسوت، به نشئهمی

ی جهات به و امّت خود را در همهکند گیرد و انسانیت را تربیت میی انسانیت را به عهده مینشئه

  ٰاِلى  لَتَهْدِی  اِنَكَ»؛ یا 5« صِرّاطٍ مُسْتقَِیمٍ  ٰاِنَكَ عَلى»کند. لذا صراط مستقیم دعوت و هدایت می

 الله ؛ هدایت در مسیر قوس نزول هم هست. امامت و هدایت رسول«صِرّاطٍ مُسْتقَِیمٍ؛ صِرّاطِ اللهِ

در بین ما بشر مبعوث شدند؛ گروهی  بینید که پیغمبر اکرم ی قوس صعود نرا فقط در جنبه

هایشان آنها را به سمت خدا رهنمون شدند. به حضرت ایمان آوردند و حضرت با تعالیم و تربیت

بلکه این رهبری در مسیر قوس نزول و آفرینش هم وجود داشته است. چنین موجودی است که 

ن منّت نهاد. خدایی که این همه نعمت به بشر داد ولی خدا به خاطر مبعوث کردن ایشان بر مؤمنا

لَقَدْ مَنَ »ها بر بشر منّتی ننهاد؛ به این وجود مقّدس نورانی منّت نهاد: به سبب هیچ کدام از نعمت
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وَ   الْكِتابَ  یهِمْ وَ یعَُلِمهُُمُاللهُ عَلَى الْمُؤْمِنینَ اِذْ بَعثََ فِیهِمْ رَسولاً مِنْ انَفُْسهِِمْ یَتْلوا عَلَیهِْمْ آیاتِهِ وَ یُزَكِّ

 منّت نهاد. به وجود رسول الله  ؛«6«ضَلالٍ مُبینٍ  الْحِكْمَةَ وَ اِنّْ كّانوا مِنْ قَبْلُ لَفِی

کند، جا دارد که شاکر شود یعنی حمد را کمی درک می وقتی انسان عظمت رسول الله 

حدّ و حصر خود را الهی تقدیم کند؛ شکر بیی بزرگی به محضر نهایت خود را بابت چنین عطیّه بی

یی برای ما قرار داد؛ چنین رهبری برای ما تقدیم کند؛ شاکر باشد که خدای متعال چنین هادی

ی ایشان ما را به صراط مستقیم، که صراط خود خداست، هدایت کرد. آن فرستاد و به وسیله

شان تأسّی کنیم و به صراط الله گام بنهیم ی حسنه برای ما قرار داد تا به ایرا اُسوهپیغمبر 

و به مدد ایشان این مسیر را طی کنیم. خدا به ما امر کرد که از ایشان تبعیت کنیم؛ این نعمت 

توان نعمتی تصوّر کرد و لذا کسی که به عظمت این نعمت پِی ببرد، عظیمی است که فوق آن، نمی

 شود.ی وجود خدای متعال را شاکر میبا همه

این صراط من  «مُسْتَقیِماً فاَتَبِعوهُ  ذا صِرّاطِیٰاَنَّ هـ»خدا امر کرد که از چنین کسی تبعیت کنید. 

اُسوَْةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كّانَّ  رَسولِ اللهِ   لَقَدْ كّانَّ لَكُمْ فی»مستقیم است؛ پس از آن تبعیت کنید. 

بهترین الگو برای تأسی است.  ؛ در وجود پیغمبر 7«ثِیرّاًیَرّْجُوا اللهَ وَ الْیوَْمَ اْلآخِرَّ وَ ذَكَّرَّ اللهَ كَّ

چنین نعمت عظیمی را خدا نصیب ما کرده است. ما را امّت و پیرو ایشان قرار داده است. لذا باید با 
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ی های باطنی؛ و با همههای ظاهری، چه در جنبهی وجودمان شاکر خدا باشیم؛ چه در جنبههمه

یم و از ایشان الگو بگیریم. با تأسّی از آن حضرت متخلّق به اخلاق وجود از آن حضرت تبعیت کن

بود،  ترین صورت خود در پیغمبر اکرم یی که بتمامه و در کامل الله شویم و کمالات انسانی

ما هم در حدّ ظرفیت وجودی خودمان به آن کمالات مزیّن شویم و در این جهت ثابت قدم، راه 

 کنیم.را طی  مستقیم رسول الله 

  اللهِ  كِّتابَ»گذارم: بها را میروم و به جای خودم دو چیز گرانفرمودند: من می پیغمبر اکرم 

ی چنین عطای بزرگی که به شکرانه 8. «اَبَداً  تَضِلُوا بَعْدِی  بِهمِا لَنْ  تَمَسَكْتُمْ  ما اِنّْ  بَیْتِی  اَهلَْ  وَ عِتْرَّتِی

 ؛ در تمسّک به قرآن کریم و به اهل بیت عصمت و طهارت خدای متعال به ما عنایت فرمود

، بابت تبعیّت از پیغمبر باید ثبات قدم داشته باشیم. خدا را شکر کنیم بابت وجود پیغمبر 

و ایمان به آن حضرت که به ما عنایت کرد و توفیق آن را به ما داد. شکر کنیم به خاطر  

یشان را نَصبُ العِین ما قرار داد و ما را سرمست شراب التزام به قرآن و عترت که خدای متعال ا

 کرد. اَجمعینعلیهماللهصلواتتوحید و ولایت و صَهبای محمّد و آل محمّد 

صراط مستقیم در تشریع به امامت رسول الله

هایی است که در شریعت ی تعالیم و دستور العملی تشریع، صراط مستقیم، مجموعهدر مرتبه

  مُحمََدٍ حَلالٌ  حَلالُ»آوردند، قرار دارد و تا روز قیامت استوار است؛  غمبر اکرم ختمیه که پی
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. در این شریعت حدّ اعتدال رعایت شده است؛ یعنی 9«یوَْمِ الْقیِامَةِ ٰالْقِیامَةِ وَ حَرّامُهُ حَرّامٌ اِلى  یوَْمِ  ٰاِلى

ی شریعت، همین صراط قیم در حوزهاحکام و تعالیم این دین بین افراط و تفریط است. صراط مست

ی ی اعتقادیات دارد؛ یک حوزهیک حوزه اعتدال بین افراط و تفریط است. دین پیامبر خاتم 

ی افعال و اعمال عبادی است. در هر سه حوزه این ی آن هم حوزه اخلاقیات دارد و یک حوزه

 شود تشخیص داد.اعتدال را به روشنی می

دهم؛ که در اعتقادات چگونه این اعتدال وجود  می یکی نشان ها را یکیهحالا اعتدال در این حوز

 دارد؛ در اخلاقیات و در اعمال.

گفتیم این صراط، صراط اعتدال است. دین اسلام در اتمّ مراتب اعتدال است؛ چه در عقاید، چه در 

 اخلاقیات، چه در افعال و احکام عملی آن.

 صراط مستقیم در اعتقادات 

ی  ی اعتقادیات، اوّل باید بررسی کرد در عرصهبرای تبیین اعتدال در حوزهالله:  . معرفت1

 الله و خداشناسی، صراط مستقیم چیست؟ معرفت
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وَ كَّمالُ مَعْرّفَِتِهِ »آغاز دین معرفت خداست.  ؛«مَعْرِّفَتُهُ  الدیِنِ  اَوَلُ»فرمودند:  امیرالمؤمنین 

وَ كَّمالُ التَصْدِیقِّ بِهِ »معرفت خدا تصدیق و تأیید کردن و پذیرفتن است.  ؛ و کمال«التَصْدِیقُّ بِهِ

 ؛ و کمال تصدیق به خدا، توحید خداست؛ موحّد بودن است. 10«تَوْحِیدُهُ

ی صراط مستقیم در توحید این است که اوّلاً انسان خدا را به یگانگی و یکتایی، به وحدت حَقِه

گوییم چیزی یکی دومی برای آن قابل تصوّر نباشد. چون گاهی میحقیقیّه بشناسد؛ به نحوی که 

شد دو تا هم باشد؛ امّا در حال حاضر یکی از آن بیشتر اینجا نیست. امّا زمانی است، منتها می

گوییم یکتاست؛ یگانه است؛ یعنی اصلاً دومی برای او قابل تصوّر نیست. خدای متعال چیزی را می

نهایت را برایتان  بار برای فهم آن مثال بیود است؛ هستی صِرف است. یکاحََد است؛ صِرفُ الوجُ

نهایت است، دومی برایش قابل تصوّر نیست. چون اگر بخواهد دو تا باشد، زدم. گفتیم چیزی که بی

جایی تمام شود، تا دومی شروع شود. پس اَقَلشَ این است که اگر بخواهد دو تا باید این یکی یک

که وقتی که نهایت باشند. هر دوتای آنها باید محدود باشند. ضمن اینتوانند بینمی باشد، این دو

نهایت بخواهی تصوّر کنی، سه تا لازم است. چون یکی اوّلی است، یکی هم دومی است، دوتا بی

شود. یعنی اگر بخواهی دو یکی هم آن چیزی است که مرز بین اوّلی و دومی است؛ یعنی سه تا می

طور جلو شود، پنج تا؛ همینشود؛ سه تا خدا هم میقائل شوی، به سه تا خدا منتهی میتا خدا 

است و چیزی که  نهایت به معنای مطلق شود. خدا هستیِ بینهایت خدا درست میبروی، بی

ی وجود دومی، محدود شدن اوّلی به یک پذیر نیست؛ چون لازمهنهایت است، دومیهستی بی

                                                           
 .121 ص ،2 ج بحار، مجلسی، و 49 ص ،1 یخطبه البلاغة، نهج رضی، شرّیف .10
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ی فیزیکی نیست؛ بلکه به ز آن نقطه به بعد دومی آغاز شود. این نقطه هم نقطهای است، تا انقطه

حدّ و حدّی از مراتب وجود است. در حالی که ذات مقدّس حقّ متعال هستی بی معنی در مرتبه

وَ لا  ٰصِرّفُ الْوُجُودِ لا یَتَثَنّی»منتهاست، احََد است؛ صِرفُ الوجود است. و به قول فلاسفه است، بی

 پذیرد؛ قابل تکرار هم نیست؛ یکی بیشتر نیست. ، چیزی که صِرفُ الوجود است دومی نمی«یَتَكَرَّرَ

ی طور که همهطور که صِرفُ الوُجود است، صِرفُ الکَمال هم هست. یعنی همانخدای متعال همان

فتن را هم که گرفته است. این تعبیر دربرگربری کمالات را هم درگرفته است، همهبرهستی را در

گوییم، روی محدودیت الفاظ است و الاّ دربرگرفتن معنی ندارد. یعنی خدا کمال صِرف داریم می

است؛  القُدرَةاست، صِرفُ  ةطور که صِرفُ الوجود است، صِرفُ العِلم است، صِرفُ الحَیااست. همان

 وجود دارد. یةلا نهاحدّ و طور مطلق و بییعنی تمام صفات کمالیه در خدای متعال به

ی خدا عین ذات دومین ویژگی در صراط مستقیم توحید باور به این است که صفات کمالیه

سوادیم؛ به خداست. یعنی صفات زاید بر ذات نیست. من و شما صفاتمان زاید بر ذات است. بی

ود. ششویم. سواد و معلومات به ما اضافه میسواد میخوانیم، با رویم و درس میدانشگاه می

شود. امّا خدای متعال کنیم. قدرت به ما اضافه میکنیم، قدرت پیدا میضعیفیم؛ مثلاً ورزش می

کمالاتش عین ذاتش است. این صراط مستقیم در برابر دو راه انحرافی است: یکی صراط اَشاعره؛ 

علم به من  دانند. من به علم محتاجم،یکی صراط مُعتَزِله. اَشاعره صفات خدا را زاید بر ذات می

ی خدا به خدا اضافه شده باشد، شود، پس من به آن علم محتاجم. اگر صفات کمالیهاضافه می
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یعنی هستی خدا یک چیزی باشد، این علم و قدرت و حیات و امثال اینها چیز دیگری باشد، اینها 

ت. خدا غنیّ هم به خدا مُلحق و اضافه شده باشد؛ پس خدا نیازمند اینهاست. خدا که نیازمند نیس

اش. اش؛ چه صفاتیهمطلق است. خدای متعال به غیر خودش محتاج نیست؛ چه در کمالات ذاتیه

دانستند؛ معتزله قائل به نیابت ذات  اند. اشاعره صفات را زاید بر ذات میی مقابل اینها معتزلهنقطه

. هر دوی اینها منحرفند؛ شودی خدا منتهی میی آنها به نفی صفات کمالیهاز صفاتند و لذا عقیده

ی عدلیه است؛ که معتقد است ی امامیهی شیعه است؛ عقیدههر دو باطلند. صراط مستقیم، عقیده

اش عین حیات است؛ اش عین قدرت است؛ هستیصفات خدا عین ذات خداست. خدا هستی

ز مجزّا اش عین کمالاتش است. دو چیاش عین اراده است؛ هستیاش عین علم است؛ هستیهستی

ی شیعه است؛ در بحث صفاتُ الله، این نیستند که به هم ملحق شده باشند. این همان عقیده

« هُوَ»حیّ است؛ « هُوَ»؛ 11« القَْیوّمُ  اِلاّ هُوَ الْحیَُ  ـهَٰلا اِلـ  اللهُ»صراط مستقیم است. قرآن هم فرمود: 

حمید است؛ نه غنا به « الله»غَنی است؛ « الله»؛ 12«حَمِیدٌ  یٌغَنِ  اللهَ  وَ اعْلَمُوا اَنَّ»قَیّوم است. یا فرمود: 

  هُوَ بِكُلِ»او مُلحَق شده است؛ نه حیات به او مُلحَق شده است؛ نه قَیّومیت به او مُلحَق شده است. 

؛ 14«ءٍ قَدیِرٌّ شیَْ  كُّلِ  ٰهُوَ عَلى»است. صفات عین ذات است.  « ءٍ عَلِیمٌ شَیْ  بِكُلِ»« هُوَ»؛ 13« ءٍ عَلِیمٌ شَیْ

                                                           
 .155 یآیه بقرّه، یسوره .11
 .161 یآیه بقرّه، یسوره .11
 .4 یآیه حدید، یسوره .14
 .9 یآیه شوری، یسوره .12
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« هُوَ»خود آن  15«الْخَبِیرُّ  اَ لا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَّ وَ هُوَ اللَطِیفُ»عِینِ قدرت است. فرمود: « هُوَ»خود آن 

بینی یا خبیر بودن چیزی به نام لطف و لطافت و باریک« هُوَ»که به لطیف و خبیر است. نه این

 افزوده شده باشد. 

 مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلّْ فَرجََهُمْ اَللهُّمّ صَلِّ عَلي

 

 

                                                           
 .12 یآیه ملك، یسوره .15


